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گشتالت(Gestalt) و شيوة نگرشگشتالت(Gestalt) و شيوة نگرش

مكان هايى كه در آن زندگى مى كنيم، اعم از شهر، خانه، محل كار و اتاق، جسم ما هستند، كمى بزرگتر و حجيم تر. رفتار 
درونى اين پديده ها البته ناديدنى ولى از طريق تقويت ادراك بصرى، قابل درك و دست يافتنى است. در گام هاى ديگر، به 
رابطة درونى عميق انسان با اين پديده هاى پويا خواهيم پرداخت؛ رابطه اى كه از طريق درك آگاهانه و يا ناخودآگاه ما از 

نشانه هاى بصرى پيرامون مان پديد مى آيد.

گشتالت و شيوه نگرش 
"هر تصوير خوشايند به كسى كه آن را دريابد، احساس آسودگى ژرفى را  ارزانى مى كند. در مقابل آن، بيمى است كه از عدم 

آگاهى درك يك موقعيت، پديد مى آيد." (كوين لينچ)
عناصر بصرى پيش روى ما ـ خواه آن چه كه خود ساخته ايم، چه عناصر طبيعى، و چه آن ها كه از تركيب ناآگاهانة ديگر 
عناصر مصنوعى و طبيعى پديد آمده اند ـ بخشى از پديدة "احراز هويتِ" انسان در محيط پيرامون را شكل مى دهند. مثال 
بديهى آن را مى توان در تفاوت ديدگاه موجودى آزاد در طبيعت و يا محبوس در اتاقكى بسته جست. "جست وجوى هويت" 
به عنوان ديرپاى ترين پرسشى كه بشر با آن مواجه بوده، بى ترديد با درك مفاهيم محيطى، فضا و عناصر بصرى ِ پيوند خوردهِ 
پيرامونى، نامرتبط نيست. چنان چه حيات را عطيه اى الهى، در قالب جهانى از موضوعات با معنا و متمايز از يكديگر بدانيم ـ 
كه نيازى به تجربيات ما در شكل گيرى خود ندارند ـ آيا مى توان كليّت آن را نيز اين گونه نگريست؟ به بيانى ديگر، آيا مفهوم 

حيات به مثابه يك كليّت، وابسته به جزئيات آن، از جمله وجود انسان است؟

گشتالت(Gestalt) و شيوة نگرش
رامين كاووسى



مى توان گفت كه انسان نه به صورت منفرد، بلكه به عنوان 
بخشى از كليتى واجد ساختار، پا به عرصة حيات نهاده است. 
حياتْ صورتى مستقل، در شكل گيرى واقعيت درونى، در بيرون 
است. براى روشن تر شدن موضوع به بررسى چند مثال ساده 
مى پردازيم: قطعه اى از موسيقى دلخواه تان را به ياد بياوريد 
... اينك قطعه اى ديگر از يك موسيقى ديگر. بديهى است كه 
دو قطعه موسيقى متفاوت، بارهاى حسى و دركى متفاوتى با 
خود به همراه دارند. شمارش قطعات موسيقايى خلق شده از 
بدو پيدايش آن در فرهنگ بشرى نا ممكن است، اما مى دانيم 
از  تنها  ادراكى،  يا  و  احساسى  بارِ  هر  با  موسيقى  قطعات  كه 

هفت نت پايه شكل مى گيرد.
مشابهى  درك  به  را  ما  نيز،  شيميايى  ساختارى  هاى  مدل 
هدايت مى كنند. تمام تركيبات مادى شناخته شده، حاصل 
تركيب  مثال،  طور  به  اند.  معين  عنصر  چند  تركيبى  فرآيند 
سه  و  تنفس)  قابل  هواى  اصلى  (عنصر  اكسيژن  مولكول  دو 
مولكول اكسيژن (ازن)، تركيباتى كاملاً متفاوت و ناهمسان اند. 
قطعات موسيقى را خود به راحتى مى توانيد مقايسه كنيد. اين 
تجربه در حوزه هاى مختلف علم و هنر، از روانشناسى و فلسفه 

گرفته تا هندسه و فيزيك قابل بررسى است. 
از   الهام  با  آلمانى،  ورتهايمر"  "ماكس  بيستم،  قرن  آستانة  در 
آموزه هاى فلسفى و روانشناسى پيشينيان،  تئورى جديدى 
"يك  مفهوم  به   ،" گشتالت   " نام  به  بعدها  كه  كرد  مطرح  را 
كليتِ وحدت يافته"،  معروف شد. ورتهايمر بر اين باور بود كه 
تشكيل  عناصر  اساس  بر  رفتارشان  كه  دارند  وجود  كل هايى 
غربى  علوم  روش  او  واقع  در  شود.  نمى  تعيين  منفرد  دهندة 
در بخش كردن مجموعه ها به اجزاى تشكيل دهنده و كشف 
قوانين حاكم بر اين اجزاء را به چالش كشيده بود. چنان كه 
مى گويد: "چنان چه اين بخت را داشته باشيم كه از جهان علم 
فراتر برويم، شايد به دركى عميق تر و ارزشمندتر از جوهرة 

موضوعات دست پيدا كنيم ".

گشتالت  تئورى  كه  است  دانشمندانى  ديگر  از  فلس"  “اهرن 
را به حوزه هاى جديدترى گسترش داد. او براى نخستين بار 
را با نگاهى تازه تر بيان كرد. وى آزمايش  مفهوم "مشاهده" 

جالبى را به شرح زير در اين خصوص طراحى كرد: 
از دختر بچه اى 5 ساله سؤال شد كه چگونه مى توان مساحت 
يك متوازى الاضلاع را بدست آورد؟ كودك با مشاهدة اجمالى 
شكل متوازى الاضلاع بر روى كاغذ با استفاده از يك قيچى، 
گوشه هاى متوازى الاضلاع را بريد و با الحاق آن به گوشه هاى 
كرد (شكل  بازسازى  مستطيل  يك  صورت  به  را  شكل  ديگر، 
بود.  محاسبه  قابل  سادگى  به  مستطيل  مساحت   .(1 شماره 

ورتهايمر، پيش تر اين نگاه را "انديشة زاينده " ناميده بود. 

ادراك  حوزة  در  ما  تلقى  تغيير  به  تواند  مى  گشتالت  تئورى 
حسى، كمك شايانى كند. ذكر چند قانون ساده جامعيتِ اين 
اندـ  كرده  تعبير  شهود  به  را  آن  برخى  راـ  "مشاهده"  روشِ 

آشكارتر مى كند.
بارِ  اجزاء،  كه  معناست  بدين   : (pregnancy)باردارى قانون 
معنايى ويژه اى را با خود به همراه دارند. ما به طور طبيعى 
تمايل داريم كه شكل شماره 2 را يك ستاره بدانيم تا خطوطى 

مقطع در امتداد همديگر.

شكل شماره 1

شكل شماره 2
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شكل شماره 3

شكل شماره 4

 

قانون بستن(closure) : در مشاهدة اين شكل، به مثابه يك  
گشتالت، دو دايره مى بينيم، كه به لحاظ هندسى اين گونه 
تمايل  ناقص  دايرة  امتداد  بستن  به  ما  بصرى  درك  نيستند. 

دارد. (شكل شماره 3)

يكى  اجزاء،  نمودن  گروه  هم   : (similarity)همسانى قانون 
مجموعه   (4 شماره  شكل   ) ماست.  ادراكى  تمايلات  از  ديگر 

حروف o به صورت خطى در زمينه x ديده مى شوند.

قانون قرينگى(symmetry) : جفت ديدن تصاوير قرينه، از 
ديگر اين تمايلات است. مثال شكل، بيانگر اين تجربه است. بر 
اساس مشاهدة اين شكل به مثابه يك گشتالت، ما كروشه هاى 

قرينه را با هم مى بينيم. ( شكل شماره 5)

  
قانون نزديكى : بر اساس اين اصل، در شكل ما سه رديف افقى 

حرف x  مى بينيم  تا 12 رديف عمودى x (شكل شماره 6)
 

ديگر  از  امتدادها  گيرى  پى   :(Continuity) تداوم  قانون 
تمايلات ناخودآگاه ماست. در شكل شماره 7، ما خطى مستقيم 
را مى بينيم كه توسط يك منحنى قطع شده. آيا اين شكل به 

حالت دوم نيز قابل تعبير نيست؟ 

      
مثال ها و قوانين ديگرى نيز در اين راستا مى توان برشمرد 
از جمله مشهور ترين آن هاست. مثلث  كه اشكال "كانيتسا" 
يا مربع "كانيتسا" ، به راستى يك مثلث يا مربع نيستند اما ما 

آن ها را به شكل مثلث يا مربع مى بينيم.

روان شناسى گشتالت بيان مى كند كه" كيفيت بصرى" زمانى 
غريزى  عميق  نيازهاى  اثر،  يك  كليّت  كه  آيد  مى  دست  به 
انسان را درك كرده و پاسخ گوى آن باشد. درك پديده هاى 
بصرى، در واقع از طريق شناخت رابطة تعادلى مابين نيروهاى 
مختلف درگير در يك محيط، ميسر است. اين رابطة تعادلى كه 
مى توان آن را يكى از رازهاى هستى دانست، همان "زيبايى" 
است. در حقيقت آن چه را كه ما يك پديدة "زيبا" مى ناميم، 
فرآيند درك ژرف ترين لايه هاى ناخودآگاهى (و خودآگاهى) 

ما؛ از اين رابطة تعادلى است.
كردن  درعلمى  سعى  هرگز  تئورى  اين  كه  داشت  توجه  بايد 
محض تمام عناصر درگير درحوزه هاى بصرى ما را نداشته و 
نمى خواهد از اين طريق، بخواهيم جهان پيرامون مان را به نظم 
درآوريم؛ بلكه بيشتر كوششى است براى درك بهتر روابطى كه 
با آن ها پيوند خورده ايم، همان گونه كه در"مشاهده"ى يك 
عنصر بصرى، مانند يك تابلو نقاشى يا يك عكس، نمى توان 
است  معنا  اين  به  اين  بود.  متصور  پايانى  يا  آغاز  نقطه  آن  بر 

شكل شماره 5

شكل شماره 6

شكل شماره 7
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كه در مشاهدة اين اثر، هرگز به نقطة شروع نقاشى يا لكة پايانى آن نمى انديشيم و تنها كليّت زيبايى شناختى اثر مورد توجه 
ماست. و يا در "مشاهده"ى يك قاب خالى، آن را صرفاً يك مستطيل يا مربع مى دانيم، بى آن كه در پى نقطة آغاز يا پايانى 

براى اين شكل باشيم.
نبايد از نظر دور داشت كه گشتالت نيز يك تئورى است و همچون ديگر فرضيه ها، سعى در آزمودن نقاط تاريك علم دارد. 
گشتالت، آلترناتيوى در برابر نگاه جزءْ نگرى علمى است. گشتالت به پديده ها به مثابه يك كلِ واحد مى نگرد. بر اساس اين 
ديدگاه، اصالت و ارزش با كليّت است و آن چه كه ماهيت اجزا را تعيين مى كند، نقشى است كه آن ها در رابطه با كل دارند. به 
زبان ساده، گشتالت را مى توان همان مفهم "خانه" دانست، نه فرآيند تركيبى آجر و سيمان و خاك. به مثال موسيقى برگرديم؛ 
به چگونگى وقوع پديده هاى متعدد و متفاوت موسيقايى بر پاية هفت نت. آيا نظام هستى نيز به عنوان يك گشتالت، تركيبى 
از چند عنصر يا مفهوم ساده نيست؟ در واقع گشتالت به ما مى آموزد كه هر پديدة قابل مشاهده (يا قابل شهود)، از جمله خودِ 

زندگى (به مثابه يك گشتالت)، اثرى است كه تنها كليّتِ زيبايى شناختى آن حائز اهميت است، بى آغاز و بى پايان.
در آغازِ من، انجامِ من است

در انجامِ من، آغازِ من  (تى. اس. اليوت)
    

108فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

فرم اشتراك فصلنامه آفتاب اسرار 
نام و نام خانوادگى:                                     سن :              ميزان تحصيلات:

اشتراك از شماره :                  تا شماره :
نشانى كامل : 

تلفن :
كد پستى :

لطفا مبلغ 20000 ريال بابت هر شماره به حساب قرض الحسنه 800076/6 نزد بانك ملت تهران 
به  را  بانكى  حواله  اصل  و  واريز   ، ياسين  آل  باقر  محمد  نام  به  كد 65029  فرهنگ  ميدان  شعبه 

همراه فرم اشتراك ( يا كپى ) 
به نشانى : تهران صندوق پستى 14665/1436 ارسال نماييد .

لازم به ذكر است كه درخواست كننده مى تواند از شماره صفر تا شماره هاى آتى نشريه را 
درخواست نمايد.


